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  اشخاص نمايش

  . ساله، لاغر و بلند60  :ارفع
هايي كه با رويا است پيرمردي ژوليده و كثيف  در صحنه) الف

هاي باغباني بر پا كه  پاره برتن و چكمه  تكه1با لباس ماسوني
  .رود خميده راه مي

هايي كه با گلي يا ياسمين است، مردي نشسته  در صحنه) ب
  .بر ويلچر، شق و رق و بسيار آراسته

  . ساله33  :گلي
قد بلندتر و . نمايد تر مي  ساله كه شكسته35  :ياسمين
  .تر از گلي است درشت

 ساله، با قيافه و تيپ يك دختر معمولي و 23  :رويا
  .امروزي

  
  

  مكان نمايش
  :هال خانه ارفع

هاي رويا و ارفع بسيار مخروبه و كثيف و  در صحنه) الف
  .درهم بر هم است

  .ياسمين آراسته و شيك استهاي گلي و  در صحنه) ب

                                                 
  .ـ پوشش مخصوص فرقه فراماسونري1



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صحنه اول
  

مخروبه و خاك . صحنه، اتاق هال خانه ارفع است
وسايل خانه در جاي جاي صحنه پخش و پلا . گرفته
دو . اند و خانه بسيار به هم ريخته و نامرتب است شده

اند و  بينيم كه روي زمين افتاده چمدان باز مي
فع، پير و كثيف با ار. محتوياتشان بيرون ريخته است

زند و  ها كه بر تنش زار مي پوشش مخصوص ماسون
هاي گلي باغباني، گوشه صحنه،  پاره است و چكمه تكه

بر . كنار سكويي چمباتمه زده و مشغول نيايش است
كش شده است بسته  گردنش شال زرد و چركي كه نخ

هايي چيده شده است كه  در ميان صحنه مبل. شده
رويا با شمايل يك . ي قرار داردوسطشان عسلي بزرگ

دختر امروزي پاهايش را روي ميز گذاشته و عصبي 
نگاه خشمناكي . جود دهد و ناخن مي ها را تكان مي آن

روي ميز عسلي پر است از عكس و . به ارفع دارد
بر تن دارد و ) لباس بيرون(رويا مانتو . هاي كهنه آلبوم

  .روسري همرنگ آن برسر



  ـــــــــــــــ خانه فراموشانــــــــ ـــــــــــــــــــ8
 و اوست كه جان مرا ]خواند ا صداي آرام ميذكري را ب[  :ارفع

هاي عدالت هدايتم  گرداند و به خاطر نام خود به راه برمي
  ...كند و چون در سايه موت  مي

  . گشنمه]پرد با صدايي بلند ميان حرفش مي[  :رويا
  ...ها نخواهم ترسيد  قدم بردارم از بدي  :ارفع
دلم داره ... تم؟  شنيدي چي گف]پرد باز به ميان حرفش مي[  :رويا

  .ره ضعف مي
 زيرا تو با من هستي و عصا ]دهد وار ادامه مي توجه زمزمه بي[  :ارفع

  .دستي تو مرا تسلي خواهد داد و چوب
 ]گردد ميان وسـايل خانه پي خوراكي مي. شـود از جايش بلند مي[  :رويا

شه تا  يعني توي اين خراب شده يه تيكه آشغالم پيدا نمي
  مش رو پر كنه؟آدم باهاش شيك

كه اوست كه ! يهوه خدا! ...  پس متبرك باد]وار زمزمه[  :ارفع
كند و متبرك باد نام عجيب او تا  تنها كارهاي عجيب مي

  ! آمين! ... ابدالآباد و تمامي زمين از شكوه او لبريز باد
رويا با شنيدن آمين ارفع : گويد با صداي بلند آمين مي

شكر به آسمان خوشحال دستانش را به نشانه ت
  .گيرد مي

غشه   دارم از دل]رو به ارفع[. آمين كه بالاخره خفه شد  :رويا
  .شم تلف مي

آورد و  اي بيرون مي ارفع از اشكاف زير سكو شيشه
  .ريزد محتويات آن را در جام پيش رويش مي

  .كنه بخور، سيرت مي  :ارفع
  از كي تا حالا آدم با اين جور چيزها سير شده؟  :رويا
من با همين چيزها خودم رو سرپا نگه ... مقويه و مقدسه   :ارفع

  .دارم مي
  .واسه همينه كه ريختت شده عين آبدزدك  :رويا
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  .بخور  :ارفع
  توش چيه؟  :رويا
  .كننده شيره چند گياه تقويت  :ارفع
خواي  به اين زودي مي... شايدم توش سم ريخته باشي   :رويا

  از شر من خلاص بشي؟
ها  رود و روي آن، بر روي عكس رويا به سوي ميز مي

  .زند نشيند و چمباتمه مي مي
ها را از زير تنه رويا بيرون  در حالي كه عكس[. درست بشين  :ارفع

اش به  اشاره[. ها رو بكن  يـه كمي مراعات مرده]كشد مي
  ].گذارد ليوان را مقابل رويا مي. هاست عكس

يدم يه شا... حتماً توش زهره ... ده  بوي عجيبي مي  :رويا
ارفع به رويا [... مـثلاً طلسم طـمطم هندي يـا ... طلسمه 
  ]كند نگاه مي

  .بلند شو روي مبل بشين  :ارفع
نشيند، با  كني روي مبل مي گوش رويا مثل بچه حرف

  .جام در دستانش
چند تا كتاب ... مادربزرگ من عاشق اين جور چيزهاست   :رويا

خواهيد در نظر  گر مي ا]آورد ادا در مي[...  هم داره  قديمي
مردي مقبول بيفتيد، يك پر مگس آه زن و زنونگي 
كفتار را در هم بكوبيد و در چهارگوشه اتاق چال كنيد تا 

...  
 اگه اين قدر بهم شك داري ]پرد به ميان حرفش مي[  :ارفع

  .نخورش
اگه يه آدم صحرايي بخواد وارد مدينه علم بشه چي كار   :رويا

  1!بايد بكنه؟

                                                 
  .ها بوده است ـ اين رمز متداول ميان فراماسون1
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 تو اين چيزا رو از ]شود مدتي به رويا خيره مي. زند خشكش مي[  :ارفع

  دوني؟ كجا مي
جام را بر روي زمين [. دونم هم مي من خيلي چيزهاي ديگه   :رويا

  ]كند خالي مي
  .از آدمي كه اين همه سال فرنگ بوده خيلي بعيده  :ارفع
  كي گفته من فرنگ بودم؟... فرنگ؟   :رويا
  .مادربزرگت  :ارفع
  .وغ گفتهدر  :رويا
  پس كجا بودي؟  :ارفع
  .هاي اصفهان يه جايي نزديك... همين دور و برا   :رويا
  .گي دروغ مي  :ارفع
  .توني باور نكني مي  :رويا
همين كه سر و مر و گنده جلو روم ... كنم  باور مي  :ارفع

ده مادربزرگت چه دروغگوي قهاري  نشستي، نشون مي
  .بوده

كند و  كيفش را باز مي[. ه باشمشايد تو كيفم خوراكي داشت  :رويا
اي بيسكويت از آن به بيرون  بسته. ريزد محتوياتش را به زمين مي

دارد و آن را ماچ  رويا با خوشحالي بسته بيسكويت را بر مي. افتد مي
  .ميرم  باز جاي شكرش باقيه كه از گرسنگي نمي]كند مي

رود و جام خالي را روي آن  ارفع به سوي سكو مي
  .گذارد مي

توني شب و روز دعا كني وقتي   چه جوري مي]با دهان پر[  :رويا
  اعتقاد نداري؟

كنند،  ها از روي عادت دعا مي  بعضي از آدم]تفاوت بي[  :ارفع
 ]رو به رويا[. كنند تا اعتقاد پيدا كنند بعضي دعا مي

  خواي واست چاي درست كنم؟ مي
  .كنم استاد اعظم خودم به وقتش چاي هم دم مي  :رويا
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زند و با صدايي كه به  او كه پشت به رويا ايستاده، خشكش مي[  :ارفع

  . من هيچوقت استاد اعظم نبودم]شود زحمت از گلو خارج مي
  پس لقبت چي بود؟  :رويا
  زني؟ راجع به چي حرف مي  :ارفع
  .راجع به گذشته  :رويا
  .فراموش كردم  :رافع
  .كنه راسوي پير هيچي رو فراموش نمي... گي  دروغ مي  :رويا
  .ترم اين طوري راحت  :ارفع
  ...گي يا به زور  مي  :رويا
  .تا حالا كسي اين طوري با من حرف نزده  :ارفع
  .دوره زمونه عوض شده ارفع  :رويا
  .ام تحليل رفته حافظه. من هم پير شدم  :ارفع
دار كار   عين يه ساعت شماطه]كند به مغز ارفع اشاره مي[  :رويا

  ...كنه  مي
  خواي آرامششون رو به هم بزني؟ چرا مي  :ارفع
ام  خوام از گذشته مي... خوام به آرامش برسم  چون مي  :رويا

  .اين حق منه... باخبر بشم 
هر چي بيشتر توش دست و پا بزني . گذشته عين باتلاقه  :ارفع

  .ري بيشتر فرو مي
... گذشته هم عين بادبادكيه كه نخش ول شده آدم بي  :رويا

  .سرگردونه
بوي گند . ست آينده تازه... آينده رو داري ... ووني تو ج  :ارفع

  .ده گذشته رو نمي
  .گذشته، فاتحه آينده خونده است بي  :رويا
  .تونم نمي  :ارفع
  .بايد بتوني  :رويا
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  خواي بشنوي؟ تو چي مي  :ارفع
  .كلمه به كلمه... همه چيز رو   :رويا
  .ام ول كن من خسته  :ارفع
  .بگو  :رويا
  .نه  :ارفع
 توي دست راست من هم يه رگ ]ايستد لاي سر ارفع ميبا[  :رويا

  .ياالله شروع كن... خودت نشونم دادي . اضافي وجود داره
شود و سپس به سوي  اي به رويا خيره مي ارفع لحظه

رود و از كشوي آن پيپ و كيسه  بوفه گوشه اتاق مي
چند . كند پيپ را ناشيانه چاق مي. آورد توتوني بيرون مي

افتد و پس از مدتي سربلند  ه سرفه ميب. زند پك مي
  .نگرد كرده و با چشماني خيره به رويا مي

كني هنوز پاي سيب دوست داشته  فكر مي«: شايد گفت  :ارفع
  »باشه؟

 .رود نور مي
 

  صحنه دوم
اما همه چيز تميز و براق . همان هال خانه ارفع است

ارفع شاداب و سرزنده . شده و خانه ديگر مخروبه نيست
ر و وضع مرتب روي ويلچر كنار پنجره نشسته با س
گلي كنار ميز عسلي زانو زده و مشغول چيدن . است
  .خوري است سيب در ظرف شيريني پاي

سيب  كني هنوز پاي  فكر مي]كند و رو به ارفع سربلند مي[  :گلي
  دوست داشته باشه؟

اغ  دم تير چر]پايد در حالي كه پرده را كنار زده و بيرون را مي[  :ارفع
برق يه سياهي واستاده و داره بِر و بِر نگاه اين خونه 

  .كنه مي
  شايد منتظر كسيه؟ ]تفاوت بي [  :گلي
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رفتي شيريني بخري آدم مشكوكي رو دور و بر خودت   :ارفع

  نديدي؟
كنيد يكي داره ما رو  چرا همش فكر مي. بس كنيد پدر  :گلي

  پاد؟ مي
دارم ... جلومه . ..كنم   فكر نمي]با اشاره به پنجره[  :ارفع

  .بينمش مي
  .بس كه توي خونه مونديد دچار خيالات شديد  :گلي
  .رفته بودم بيرون كه دخلم رو آورده بودند  :ارفع
تازه براي چي ... تونه دخل شما رو بياره  هيچ كس نمي  :گلي

  بايد اين كار رو بكنه؟
  .گم كني دروغ مي براي چي؟ نكنه فكر مي  :ارفع
گم اينا همش  من مي... رفي زدم من كي همچين ح  :گلي

  .خيالاته
ها رو زير در حياط پيدا  مگه خودت اون نامه! خيالات؟  :ارفع

  نكردي؟
تونند  ها با شكلاي عجيب و غريبشون تنها مي اون نامه  :گلي

دسته گل يه بچه دبستاني باشند كه تازه خوندن و 
  .نوشتن ياد گرفته

تونه كار يه  ، نمي1مثلثي كه وسطش يه چشم نقاشي شده  :ارفع
  .اين علامت رمزه. بچه دبستاني باشه

  .ها برداريد بازي يه امروز دست از اين خل  :گلي
  چرا؟ مگه امروز با روزهاي ديگه چه فرقي داره؟  :ارفع
  .بعد از سيزده سال... گرده  اون داره بر مي  :گلي
هر ... اونم موجود منحوسي بود ... سيزده عدد نحسيه   :ارفع

  .افتاد گذاشت توي اين خونه، يه اتفاقي مي و ميوقت پاش
                                                 

  .هاي فرماسونري ـ يكي از نشانه1
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فقط به خاطر اين كه ... شما هميشه باهاش بد بوديد   :گلي

  !جويد؟ آدامسش رو با دهان باز مي
هاي من  تو چشم... پررو ... به خاطر اين كه گستاخ بود   :ارفع

... خوند  زد و منو پست و رذل و نوكر انگليسا مي زل مي
براي مسخره كردن من استفاده اون از هر فرصتي 

  .كرد مي
لژ بازي و اون . كرد اون هيچ وقت شما رو مسخره نمي  :گلي

  .اومد جور مراسم به نظرش مسخره مي
خوندش  من به خاطر اون چيزي كه اون مسخره مي  :ارفع

  .پاهام رو از دست دادم
  .من هميشه به اعتقادات شما احترام گذاشتم!  پدر]سرد[  :گلي
  .گرده تا آرامش اين خونه رو به هم بزنه  بر مياون  :ارفع
پاشو هر جا بذاره با خودش شر ... اين كار هميشگي اونه   :گلي

ره، يه دانشكده رو  هيچ وقت يادم نمي... بره  و شور مي
: تو روي رييس دانشكده واستاد و گفت. حريف بود

بينم روزي رو كه از ترس ميون يه گله گوسفند قايم  مي
رييس ... شين  اريد قايمكي از مرز خارج ميشديد و د
ام يه كشيده گذاشت در گوشش و بعدم  دانشكده

هنوز يكي دو سالي مونده بود كه ... اخراجش كرد 
انگار با خودش . شود لحن صدايش عوض مي[. انقلاب بشه

همه جا سفيد شده ... اومد   اون روز برف مي]زند حرف مي
  كلي شده؟كنيد چه ش فكر مي! پدر... بود 

  .به هر حال سيزده سال گذشته... پير و زشت   :ارفع
 لابد يه ]با خنده[... شه  اون هيچ وقت پير و زشت نمي  :گلي

... قيافه عجيب و غريب ديگه براي خودش درست كرده 
هاي دانشكده و  شست وسط چمن مي... ها  مثل اون سال
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و هاي كوهنوردي  با اون پوتين... كرد  پيپش رو چاق مي

ها بود فقط يه دماغ قرمز كم  گشاد عين دلقك شلوار گل
نوشت  خيلي خوبم چيز مي... خيلي شجاع بود ... داشت 

  .تا حالا حتماً كلي كتاب نوشته... 
اش هم به دست ما  گي يه دونه از اون كلي كتاب كه مي  :ارفع

  .نرسيده
  گي؟ يه چيز بپرسم راستش رو مي  :گلي
  .هوم  :ارفع
  پير شدم؟من خيلي   :گلي
  چه اهميتي داره؟  :ارفع
  .براي من مهمه  :گلي
براي همين بعد از اين همه سال سر صبح موهات رو   :رافع

  رنگ كردي؟
  پير شدم؟  :گلي
البته اگه تو اون زايمان مسخره رو نكرده ... اونم پير شده   :ارفع

...  
 پير شدن من هيچ ربطي به اون ]پرد به ميان حرفش مي[  :گلي

  .قضيه نداره
... به هر حال تو خيلي سر اون قضيه زجر كشيدي   :ارفع

يه ... اونم به خاطر كي ... زايمان خيلي بدي بود 
  .زيركاه دزد آب

  خواهيد چي رو ياد من بندازيد؟ شما مي... بس كنيد پدر   :گلي
... ها من هم پا به پاي تو زجر كشيدم  توي اين سال  :ارفع

  ...تونستم  من مي... شايدم بيشتر 
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تونستيد الان اينجا   آره، شما مي]پرد به ميان حرفش مي[  :گلي

تونستيد با پاهاي سالم تو ساحل مديترانه  مي... نباشيد
  ...اگه من نبودم ... قدم بزنيد و حموم آفتاب بگيريد

  ...آخ   :ارفع
   چي شده؟]هول شده[  :گلي
كردم، با سر  ها سركشي مي صبح كه داشتم به باغچه  :ارفع

... هام پر از تيغ شده  هاي گل سرخ دست ي بوتهرفتم تو
 ممكنه قانقاريا ]خواهد با دستش تيغي را بيرون بكشد مي[آخ 

  .بگيريم
. كند شود كه ارفع دارد خودش را براي او لوس مي گلي متوجه مي[  :گلي

از [...  ببينم ].گيرد رود و دست او را در دست مي پيش ارفع مي
هاي دست ارفع را در  كند تيغ سعي ميآورد و  جيبش موچيني در مي

چرا مواظب خودتون ...  تمومش رو در آوردم ]بياورد
پدر من تمام  ]بوسد هاي ارفع را مي كف دست[نيستيد 
من هميشه مديون شما ... مونه هاي شما يادم مي فداكاري
  ترسيد؟ شما از چي مي... هستم 

 تو بغلم پريدي گرفت مي بچه كه بودي شبا تا خوابت مي  :ارفع
... خوندم  من هم برات مي... گفتي بابا برام بخون  و مي

تو تختخواب مخمل / عروسك قشنگ من قرمز پوشيده 
تر  قشنگ/ ديروز بابا رفته بازار اونو خريده / آبي خوابيده 

... خوندم  مي... خوندم  كس نديده مي از عروسكم هيچ
ب تو توي بغل من خوا. برد اونقدر كه تو خوابت مي

اون ... كاش هنوز بچه بودي ... آخ گلي ... رفتي  مي
دادم تا بشي جزيي از  گرفتم و فشارت مي وقت بغلت مي

كاش عين كانگورو يه كيسه داشتم، اونوقت ... تن خودم 
كردم و با خودم همه جا  تو رو توي اون كيسه زنداني مي
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 ]دهد با لحن مهربانانه ادامه مي[... همه جا ... بردم  مي
از اين كه تو داري بزرگ ... ترسم  دوني از چي مي مي
... شي  شي و روز به روز بيشتر شبيه مادرت مي مي
من ... ترسم مثل اون براي هميشه منو بذاري و بري  مي
  .خوام تو هم مثل اون دچار نفرين بشي نمي

يادتونه هميشه ... ذارم  من هيچ وقت شما رو تنها نمي  :گلي
مونم تا با شما  ونقدر پيش شما ميگفتيد؟ من ا چي مي
  .پير بشم

  .زنه من دلم شور مي  :ارفع
هوا داره سرد . كشيديد كاش يه پتو روي پاهاتون مي  :گلي

كند و روي  شالي را كه بر شانه انداخته است، باز مي[. شه مي
بعد زيرلب . گذارد كشد و سر را روي پاهاي او مي پاهاي ارفع مي

هيچ وقت تنهات ... نه ...  نه]كند ه ميانگار دارد با خود زمزم
  .تونم چون نمي... ذارم  نمي

  مگه نه؟... خيلي خوشحالي   :ارفع
  . اگه شما بذاريد]با خنده[  :گلي
چرا بايد ناراحت ... حالا كه اين طوره منم خوشحالم   :ارفع

  مگه قراره اتفاقي بيفته؟... باشم 
 اين فقط يه ...شما بيشتر از من منتظر اتفاق هستيد   :گلي

  .مهموني ساده است
تو هميشه منتظر اين لحظه ...  نه، نيست ]با لحن تلخ[  :ارفع

تو ... بينم من روياهاي تو رو مي... دونم  من مي... بودي 
خواد تو رو  بيني كه اون برگشته و مي هميشه خواب مي

  .كشي تو هر لحظه داري نقشه فرار مي... با خودش بره 
خواستم   اگه مي]ي كه از كنار پاي ارفع بلند شدهعصبي در حال[  :گلي

  .برم، زودتر از اينها رفته بودم
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  .مثل مادرت  :ارفع
اون خيلي سيب دوست داشت، مگه نه؟ درست مثل من   :گلي

هاي باغ پر از علف هرز   پاي درخت]با لحني متأسف[... 
  .درخت سيب امسال بار نداره... شده 

 ]كند به پنجره نگاه مي[... اراحته شايد مادرت از دست ما ن  :ارفع
  .امروز روز نحسيه

  .نه، نيست  :گلي
اين يعني ... عطارد نزديك مشتري شده ... چرا هست   :ارفع

  .رسه خبر مرگ مي
ارفع و گلي سنگ . رسد صداي زنگ در به گوش مي

نور . زده است گلي هيجان. شوند شده، به هم خيره مي
  .رود مي

  
  صحنه سوم

 اول به هم ريخته است و باز ارفع خانه مثل صحنه
بينيم كه روبروي رويا كه مشغول  ژوليده و كثيف را مي

خوردن پيتزاست نشسته و به خوردن او خيره شده 
  .است

  شي؟  تو هيچ وقت گشنه نمي]اندازد نگاهي به ارفع مي[  :رويا
  .گن ها هيچ وقت دروغ نمي دوني، ستاره مي  :ارفع
... من هميشه احساس ضعف دارم. ..بيا يه تيكه بخور   :رويا

گه از بچگي  مي... گه مرض جوع دارم  مادربزرگم مي
حتي يه بار تو ... عادت داشتم يه بند دهنم رو بجنبونم 

... بچگي نزديك بوده لحاف كرسي رو درسته قورت بدم 
ارفع بلند [... لحاف كرسي به اون كلفتي ... كني  باور مي

 اگه ]نگرد رويا رفتن او را مي. ودر شود و به سمت پنجره مي مي
  گن بگو ببينم امروز چه جوريه؟ دروغ نمي
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. چون بين مريخ و عطارد هيچ نظري نيست. سعـده  :ارفع

   ]مشغول كلنجار رفتن با پيپش شده[
  بلد نيستي چاقش كني؟  :رويا
دونم امروز همين جوري هوس  نمي... تا حالا نكشيدم   :ارفع

گيرد و با مهارت آن را چاق  رفع ميرويا پيپ را از ا[. كردم
  ]كند مي

  .هاي عميق بزن پك  :رويا
  درسته؟  :ارفع
همون بهتر كه از ستاره . بهتر شد، اما تو اين كاره نيستي  :رويا

  .و گياه حرف بزني
... شه زبانش رو كشف كرد مي. گياهم مثل ستاره است  :ارفع

د گياها خيلي زو... اما بايد آروم آروم بهش نزديك شد 
و اگه دلشون ... شوند خيلي زود عاشق مي... كنند  قهر مي

توني بهشون نزديك  رو بشكني ديگه هيچ وقت نمي
  گوشت با منه؟... بشي 

  ]زند گاز محكمي به يك برش از پيتزايش مي[. آره  :رويا
  .اين دو علم در خونواده ما موروثيه  :ارفع
  راستي؟  :رويا
  يدي؟چيزي راجع به عصاره آرامش شن  :ارفع
  چي هست؟  :رويا
اما تركان ... اش جوزجابلساست  اسم اصلي... يه سمه   :ارفع

  .گفت عصاره آرامش خاتون بهش مي
  تركان خاتون ديگه كيه؟  :رويا
زده  همون كه مكرش باعث شد ما نفرين... يه زن زيبا   :ارفع

  .بشيم
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گيرد و با  ارفع دست راست رويا را در دست مي

اش  هاي دست رويا تا شانه سرانگشتانش از سرانگشت
  كند خطي رسم مي

  رگ اضافي؟  :رويا
روزي مردي از اجداد دور من كه لقب داعي بزرگ رو در   :ارفع

تركان . قلعه الموت داشت، فريفته تركان خاتون شد
خورده حسن صباح بود، شرط  خاتونم كه دشمن قسم

اش بر خداوندگار الموت  وصل را امامت مرد و جانشيني
اره آرامش با دستان جد ما بر ناشتايي خداوندگار عص. كرد

. قصد جان سالم به در برد ريخته شد، اما اون از اين سوء
لعنت باطنيان بر دستي كه . صباح تبار ما را نفرين كرد

قصد خداوندگارش را كرده است و لعنت بر خاك الموت 
دست راست ما ... اگر بعد از من بذري در آن ريشه بگيرد 

جوشيد  ي اضافه شد كه درش خون جنون ميصاحب رگ
از تبارم تنها اين نفرين برايم به . و زمين الموت باير شد
اين تقدير ... اي پر از گرد آرامش ارث رسيده و كيسه

  .ماست و ازش گريزي نيست چون از ما قدرتمندتره
  .رود نور مي. كند رويا به ارفع نگاه مي

  
  صحنه چهارم

ع شق و رق روي ويلچر ارف. خانه مرتب شده است
گلي و ياسمين هر كدام روي مبلي . نشسته است

ارفع نزديك پنجره است . اند و دور از هم هستند نشسته
همگي معذب . كند كشي را تيز مي و دارد با سمباده شن

كند و  گلي با چنگالش ذرات كيك را ريز مي. هستند
سكوت است و . كند ياسمين با ليوان چايش بازي مي

  .رسد صداي سمباده به گوش ميتنها 
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. شود كند و به ياسمين خيره مي گلي سربلند مي

  .ياسمين سرش پايين است
  خوري؟ يه برش ديگه كيك مي  :گلي

  . نه بسمه]با لبخند[  :ياسمين
كني؟ از اين صدا مورمورم   داري چي كار مي]رو به ارفع[  :گلي

  .شه مي
... ي هرز پوشونده ها تمام باغ رو علف... لعنتي زنگ زده   :ارفع

كنم بلكه بتونم يه دستي به سر و روي  دارم تيزش مي
  .باغچه بكشم

فردا صبح ... كني  با اين پات فقط خودت رو اذيت مي  :گلي
 باغبون قبلي دو ]رو به ياسمين[. رم پي يه باغبون تازه مي

  .شه غيبش زده اي مي سه هفته
  .شود كند و به ارفع خيره مي ياسمن سربلند مي

   پات چي شده؟]سرد[  :ياسمين
گلي براتون . اش طولانيه  قصه]كند سرش را بلند نمي[  :ارفع

  نگفته؟
  .نه  :ياسمين

  .ياسمين خسته است. حالا وقت اين حرفا نيست  :گلي
  .نه، خسته نيستم  :ياسمين

همون روزايي كه شما اونور دنيا ... اوايل انقلاب بود   :ارفع
گلي ... يا زير اخيه بوديم گذرونديد و ما اينور دن خوش مي

  ات بود گلي جان؟ چه. بيمارستان بود
  .بس كن  :گلي
هر كي دستي بر . تو اون روزا نبودي... كسالت داشت   :ارفع

آتش داشت، از ترس خودش رو توي هفت تا سوراخ 
  .رفتم من هم بايد مي... پنهان كرده بود 
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هم ها  اون...  پدر به خاطر من نتونست بره ]عصبي[  :گلي

  .گرفتنش
ها پيش، توي همين اتاق يا شايدم اتاق بالا بهم  سال  :ياسمين

  .تونه دم و دستگاهتون رو تكون بده گفتي توپم نمي
  مگه تو تا حالا اتاق بالا رفتي؟! اتاق بالا؟  :گلي
  ! رفتي؟]كند به ياسمين نگاه مي[  :ارفع

  كنه؟ ام مي مگه فرقي  :ياسمين
  .ده ن هم هيچ وقت توش راه نميم. اتاق پدره. اتاق بالا  :گلي
در ثاني، دختر جون، اين حرف من . اتاق پايين بود  :ارفع

هميشه توي گوشت بمونه، گاهي حوادث از قدرت تخيل 
  .ما قدرتمندترند

  .اون روزها خيلي زجر كشيديم  :گلي
... كلي اسناد و مدارك زير دستم بود . سِمتم كم نبود  :ارفع

... دم، اما پاي حرفم موندم شكنجه دي... بازخواست شدم 
  ...اين هم عاقبتش ... 1گر سر برود، سر به كس ندهم

طفلك پدر اون روزا حالش . تونست از اين بدتر بشه مي  :گلي
  .دوران سختي بود... تو اون روزا نبودي ... خيلي بد بود 

  جنگ؟  :ياسمين
برق هي قطع و ... كرد  گروني بيداد مي... نفت نبود   :گلي

شب و روز دل تو دلمون نبود مبادا صدام ... شد  وصل مي
گذره اما من  يك ساله از قطعنامه مي... شيميايي بزنه 

  .شنوم هنوز شبا صداي آژير قرمز رو مي
پي هيچ كدوم از اين مصيبتا به ... خوب موقعي در رفتي   :ارفع

  .تنت ماليده نشد

                                                 
  ها  قسم مخصوص فراماسونـ1
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وش اونور آب خيلي بهم خ...  آره ]با حالت تمسخر[  :ياسمين

  .گذشت مي
  پس چرا برگشتي؟  :ارفع
  !پدر  :گلي

شايدم يه تصفيه ... واسه خاطر يكي دو تا كار كوچولو   :ياسمين
  .حساب قديمي

  .شوند ارفع و ياسمين به هم خيره مي
شود كه برود چاي  خيز مي نيم[دم چطوريد؟  با يه چايي تازه  :گلي

  ]بياورد
  ]نشيند گلي مردد مي[. نرو  :ارفع

خوب تونستي قِصر در ... ها ارفع   اما خودمونيم]تفاوت يب[  :ياسمين
شه، حكم  تو بيشتر كشورهايي كه انقلاب مي... بري 

  .هايي مثل تو جوخه اعدامه كوچك براي آدم
به . به خاطر گلي. موندم دونم، اما من بايد زنده مي مي  :ارفع

 و حالا حالاها هم ]خندد مي[... خاطر خيلي چيزاي ديگه 
  .دن ندارمخيال مر

چون روز به روز داره .  اين يه حرف پدر راسته]با لبخند[  :گلي
  ].كوبد به تخته مي[. شه تر مي سرحال

  چرا؟... برعكس ياسمين كه خيلي شكسته شده   :ارفع
رو به ارفع [... چون اونور آب خيلي بهم خوش گذشته   :ياسمين

اي داشتم جونمو از دست   يادمه سر يه مسأله]كند مي
زنده موندم چون بايد ... سيزده سال پيش . دادم مي
  .درست مثل تو ارفع... موندم  مي

  اي؟ چه مسأله  :گلي
   اومدي كه براي هميشه بموني؟]پرد به ميان حرف گلي مي[  :ارفع

  .دونم نمي  :ياسمين
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  خواي دوباره برگردي؟ مي  :گلي

ها  گفتي كه تقدير آدم ها قبل مي يادمه سال... دونم  نمي  :ياسمين
من و گلي هميشه با اين ... شون قدرتمندتره  از اراده

كنم تو درست  فكر مي... اما حالا ... حرفت مخالف بوديم 
  .گفتي مي

  .اين حرف رو نزن  :گلي
  .رسي هاي من مي حالا به يكي يكي حرف  :ارفع
خواهيد به باغ سر و  اگه مي... شه  پدر هوا داره تاريك مي  :گلي

  .تشهساموني بديد الان وق
  .اندازد ارفع نگاهي به گلي و ياسمين مي

  موني؟  براي شام مي]در حال رفتن[  :ارفع
  .دونم نمي  :ياسمين

  .مونه مي  :گلي
گردي، به خودم گفتم چرا  وقتي فهميدم داري بر مي  :ارفع

  تقديرش اونو به اينجا كشونده؟
  كنيد چرا؟ فكر مي  :ياسمين

  .امروز روز نحسيه  :ارفع
هاتون دل آدم رو  ميشه عادت داريد با حرفپدر شما ه  :گلي

  .بلرزونيد
  .شايد اومدي تا يه كار نيمه تموم به پايان برسه  :ارفع

  .شايد  :ياسمين
همه ما مثل اين باغ احتياج داريم يه سر و ساموني به   :ارفع

  .خودمون بديم 
  .شود ارفع خارج مي

  .تر شده از وقتي پاش اين طوري شده، تلخ... ببخش   :گلي
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كردم شيطون بايد قيافه ارفع را داشته  هميشه فكر مي  :اسميني

  .باشه
افته به جون  شه، با سمباده مي هر وقت عصبي مي  :گلي

گه با اين كارش افكار شيطاني رو از ذهنش  كش، مي شن
  ]خندد مي[... اندازه بيرون مي

  .كنه شايدم فعالشون مي  :ياسمين
  .به هر حال ببخشش. شه داره پير مي  :گلي

. بلاتكليف هستند. شوند گلي و ياسمين به هم خيره مي
  .زنند هر دو پوزخندي مي

كلي حرف دارم تا بهت ... خيلي دلم برات تنگ شده بود   :گلي
  .بگم

  .بيا جلوتر بشين  :ياسمين
هاي  گلي دست. نشينند ياسمين و گلي كنار هم مي

  .گيرد ياسمين را در دست مي
  .متبين كردم ديگه نمي فكر مي  :گلي

بايد ... گردم  دونستي كه يه روز بالاخره بر مي مي  :ياسمين
  .گشتم برمي

  چرا؟  :گلي
كند و انگشتري مهر  دست در جيب لباسش مي[به خاطر اين   :ياسمين

 بايد بهت ]دهد كشد و به دست گلي مي مانند را از آن بيرون مي
  .دادم پسش مي

  كنه؟ اين پيش تو چي كار مي  :گلي
  . بودمشدزديده  :ياسمين

  .كرد اون اين كارو كرده پدر هميشه فكر مي  :گلي
  كي؟  :ياسمين

  كي برش داشتي؟  :گلي
  .همون روز آخر  :ياسمين
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  چرا؟  :گلي

  .خواستم لج ارفع رو در بيارم مي  :ياسمين
  ]خورد حرفش را مي[... به خاطر اين كار تو   :گلي

وقت وگرنه هيچ ... مهمه ... كردم براي تو هم  فكر نمي  :ياسمين
  .داشتم برش نمي

  !مهم نبود؟  :گلي
هاي سياهش رو  گفتي پدرت با اين پاي حكم يادته مي  :ياسمين

گفتم چون  ها با خودم مي توي اين سال... كنه؟  مهر مي
تونه دستور مرگ كسي  اين مهر پيشش نيست، ديگه نمي

  .رو صادر كنه
  !اي چه اشتباه احمقانه  :گلي

  .ردمانگار خيلي ناراحتت ك  :ياسمين
  ...نه ... نه   :گلي

  .برام حرف بزن  :ياسمين
  از چي بگم؟  :گلي

  .خواستي بهم بگي از اون كلي حرفي كه مي  :ياسمين
  من يه دختر دارم  :گلي

  .كند ياسمين با تعجب به گلي نگاه مي
  .شوخي نكن  :ياسمين

  .كنم نمي  :گلي
  حالا كجاست؟  :ياسمين

  .فرانسه... پيش مادر اسفندياره   :گلي
  !اسفنديار؟  :ينياسم
  ...طفلك اسفنديار   :گلي

  چرا؟  :ياسمين
  .داشتي كاش اون مهر رو بر نمي  :گلي
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  .فهمم نمي  :ياسمين

قيافه و خيلي مهربون  خيلي خوش... از شاگرداي پدر بود   :گلي
  .خورد اما عين ماهي هميشه از دست آدم ليز مي... 

  ...بود ... گي بود  چرا همش مي  :ياسمين
  . دهچون مر  :گلي

  چرا؟  :ياسمين
  .دخترم الان بايد ده سالش باشه... حرف مرگ رو نزنيم   :گلي

  چرا پيش خودت نيست؟  :ياسمين
  .تره اونجا كه باشه خيالم راحت  :گلي

  ارفع با بچه مشكل داشت؟  :ياسمين
  ...چقدر عوض شدي ... حرف پدر رو نزنيم   :گلي

  .خيلي سختي كشيدم  :ياسمين
  .رفتي نبايد مي  :گلي

  .شايد... شايد   :اسميني
آورد و  از زير ميز بسته كادويي را در مي[. ببين، اين براي توئه  :گلي

كند و با دست  ياسمين نگاهش مي. دهد آن را به ياسمين مي
  ].كند صورت گلي را ناز مي

  چي هست؟  :ياسمين
  .آد حتماً خوشت مي... بازش كن تا ببيني   :گلي

  .پيپي درون آن است. كند ياسمين در جعبه را باز مي
  .دلم براي بوي توتونت تنگ شده بود  :گلي

بعد از اون مريضي سخت ... كشم  هاست ديگه نمي سال  :ياسمين
  .هام جوابم كردن ريه

  كدوم مريضي؟ همون مسأله سيزده سال پيش؟  :گلي
به هر حال من ديگه . هاي خوب بزنيم ول كن، بيا حرف  :ياسمين

  .ها نيستم ياسمين اون سال
  .تو فقط يه كم لاغر شدي  :گلي
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  .نه، فقط اين نيست  :ياسمين

هاشون درشته  گن ميوه مي... تقصير غذاهاي اونجاست   :گلي
اونجا تنها ... شايدم براي تنهاييه... ده  اما مزه آب مي
  بودي، مگه نه؟

  .تنها؟ آره  :ياسمين
  با هيچ كس نبودي؟  :گلي

  .نه  :ياسمين
  چرا؟  :گلي

  .ميشه فكر برگشتن بودمشايد چون ه  :ياسمين
  همش به ياد اينجا بودي؟  :گلي

  .آره  :ياسمين
  به ياد ما هم بودي؟  :گلي

  ما؟  :ياسمين
  .من  :گلي

همه چيز رو ... كردم تا فراموش كنم  روز و شب كار مي  :ياسمين
يه ... شد اما نمي.. ارفع رو ... تو رو ... اين خونه رو ... 

هام فكر  به خاطره... بازي جالبم اختراع كرده بودم 
... اي دارند  گفتم هر كدومشون چه مزه كردم و مي مي

  .كردم هام رو زير دندونام خورد مي انگار خاطره
  اي داشتم؟ من چه مزه  :گلي

اما ارفع ... گاهي ترش ... گاهي شيرين ... مزه پرتقال   :ياسمين
  ...داد  مزه كونه خيار مي

گردي تا با هم فرار  دونستم يه روز بالاخره بر مي مي  :گلي
  .كنيم

  !فرار كنيم؟  :ياسمين
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هر جا كه ... ريم  ما باهم مي... من هميشه منتظر بودم   :گلي

  .شيم بعد خوشبخت مي... بشه 
  خوشبخت؟  :ياسمين

كند و با زحمت چمداني را از زير آن  دستش را زير مبل مي[نيگا   :گلي
  . من سيزده ساله چمدونم رو بستم]كشد بيرون مي

كند و سر به زير  سمين به چمدان و گلي نگاه مييا
  .رود نور مي. اندازد مي
  
  

  صحنه پنجم
ارفع با پاهاي سالم بر صندلي . خانه به هم ريخته

رويا سيني به دست . زند نشسته و آلبومي را ورق مي
بر سيني دو فنجان و يك قوري چاي . شود وارد مي
  قرار دارد

يلي وقت بود كه سراغي ازشون  خ]كند نگاهي به رويا مي[  :ارفع
  .نگرفته بودم

  امروز چند شنبه است؟  :رويا
  چطور مگه؟... يكشنبه   :ارفع
كنه  ره كليسا و شمع روشن مي مادربزرگ هر يكشنبه مي  :رويا

شه تا خدا بهش يه سال ديگه  گه اين كار باعث مي مي... 
اون هر وقت نتونه شمعي روشن كنه ... عمر بده 

  .ميره مي
  ترسه؟ از مرگ مي  :ارفع
  .همه مثل تو عمر جاويدان ندارند  :رويا
به ...  گلي خيلي خوشگل بود]كند ها مي نگاهي به عكس[  :ارفع

  .مادرش رفته بود
  مادرش؟  :رويا
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كنم به  فكر مي... ترين زني بود كه ديده بودم  خوشگل  :ارفع

  .زيبايي تركان خاتون بود
  ...پس به خاطر اون بود كه   :رويا
  .او از لژ متنفر بود...  نه ]پرد  به ميان حرف رويا مي[  :ارفع
اما ما كلي دوست ماسون ... مادربزرگ منم از لژ متنفره   :رويا

آن خونه ما تا با هم مراسم يادبود  اونا هر سال مي. داريم
مادربزرگم از اول تا آخر مجلس ... پدرم رو بگيريم 

شه  ند ميفينش بل كنه فين عكس بزرگ پدرم رو بغل مي
...  

  .مادربزرگت حق داره كه از لژ متنفر باشه  :ارفع
  زن تو حق نداشت؟  :رويا
  گي زن من؟ چرا بهش مي  :ارفع
  .چه توقعي داري؟ من فقط عكسش رو ديدم  :رويا
  .خيلي عاشقش بودم  :ارفع
  .شما عاشق گلي هم بوديد  :رويا
ها آدم مجبوره كسي رو كه دوست داره بكشه  گاهي وقت  :رافع

  .ا اون براي هميشه مال خودش بشهت
  .كني تو فقط به خودت فكر مي  :رويا
  .دونم مي  :ارفع
ترين مرد روي زمين  گه پدرم خوشگل مادربزرگم مي  :رويا

  .بوده
  ...ترين  و احمق  :ارفع
  چرا؟ چون به تو اعتماد كرد؟  :رويا
ايـنو بـبين ... چـون حماقتـش باعـث مـرگـش شد   :ارفع

بينيم كه در  در دستش انگشتري را مي. كند ميدستش را بلند [
 اون روزا هنوز دو ].صحنه پيش ياسمين به گلي داده بود
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از رفتن ياسمين ... شد كه شاگردم شده بود  اي نمي هفته

من هميشه اين مهر رو توي . هم يك ماهي نگذشته بود
ها  شد كه ماه گذاشتم و گاهي مي كمد اتاق بالا مي

كردم داره يه  اون روزا حس مي.. .رفتم  سروقتش نمي
چيز پنهاني عين نيروهاي كيهاني بين اسفنديار و گلي 

يه روز كه تازه ... گلي خيلي تنها بود ... گيره  شكل مي
... تق شنيدم  برگشته بودم خونه، از طبقه بالا صداي تق

داشت ميون ... رفتم يك سركي بكشم كه ديدمش 
رفتم سر وقت همون شب . كشيد وسايل من سرك مي

... فكر كردم اسفنديار اونو دزديده ... مهر، پيداش نكردم 
طفلك روحشم از ... هر بلايي سرش آوردم مقر نيومد 

چند روز بعدشم اسفنديار مرد، ... اين جريان خبر نداشت 
. خواستم و يا شايد چون تقديرش اين بود چون من مي

  .اون قرباني حماقتش شد
  ت متنفرم؟دوني چقدر از مي  :رويا
  .آره  :ارفع
از اون پيرسگ چروكيدهم متنفرم ... تون متنفرم  از همه  :رويا

كنه تا خدا بهش عمر  كه هر يكشنبه يه شمع روشن مي
آوره كه آدم  دونستي چقدر چندش كاش مي... نوح بده 

هاي زندگيش رو با يه پيرزن سركنه كه  بهترين سال
. و فهميده بودگلي اين... بوي سير گنديده و شاش مونده

تو هم بو ... خواست از دستت فرار كنه  واسه همين مي
مثل اين خونه كه از سر و روش بوي كپك و . دي مي

  .باره ترشيدگي مي
اگه اون دختره ديوونه نيومده بود گلي هيچ وقت به فكر   :ارفع

  .افتاد رفتن نمي
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  .عرضه بود چون بي. از گلي هم متنفرم  :رويا
  .ي دوست داشتگلي منو خيل  :ارفع
  .ها بهش دروغ گفتي اما تو سال  :رويا
  .مجبور بودم  :ارفع
دونستي اون جرأت  تا دلش به حالت بسوزه؟ تو كه مي  :رويا

  رفتن نداره پس اين ادا و اطوارت واسه چي بود؟
  .رفت كرد، شايد مي اگه خودش رو مديون من حس نمي  :ارفع
  .اون بيچاره جايي رو نداشت  :رويا
  .دهند ر كارهاي ناتموم گذشته آزارم ميچقد  :ارفع
  .كني تو ديگه فرصت تموم كردن اين كارها رو پيدا نمي  :رويا
من بايد پدرت رو قبل از اينكه پا به خونه من بذاره   :ارفع

فهميدم كه زيبايي هميشه دردسر  بايد مي... كشتم  مي
  .ياسمين رو هم همين طور... سازه 

  اي داشت؟ چه فايده  :رويا
  .موند گلي زنده مي  :عارف
  زنت چي؟  :رويا
  .اون فرق داشت  :ارفع
  چرا؟  :رويا
كردي از دستت ليز  هر كاري مي. اون مثل ماهي بود  :ارفع

  .خورد مي
  دونست؟ گلي مي  :رويا
آخ . اون چمدونش رو بسته بود... اون روزا گلي بچه بود   :ارفع

بهش گفتم كجا . كه چقدر از چمدوناي بسته متنفرم
. اش تنم مورمور شد از صداي خنده...  خنديد ري؟ مي

من ... ديگه خيلي ديره براي پرسيدن اين چيزا : گفت
... اي شده بود  اما اون عاشق كس ديگه... عاشقش بودم 
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اما ... گفت تا اذيتم كنه  شايدم بهم دروغ مي... شايد 
دونم كه خسته شده بود از اين ترس دايمي كه شونه  مي

گفتم بچه رو كجا ... كرد  زندگي ميبه شونه باهاش 
ذارم اين رو هم مثل خودت ديوونه  بري؟ گفت نمي مي

خواست شوهرم يه مرد  گفت هميشه دلم مي. بكني
حالم از اون مراسم . معمولي باشه نه يه جادوگر

اون ... خوره  تون به هم مي پرستي هفتگي شيطون
ني كرد فراموشخانه يع مثل همه فكر مي... فهميد  نمي

روم رو ... يكهو ازش بدم اومد .. جايگاه پرستش شيطون 
. ازش برگردوندم و رفتم بالا، روي تخت دراز كشيدم

. رفت ها پايين مي شنيدم كه از پله صداي پاش رو مي
ها ايستادم  خودم رو ديدم كه بالاي پله. يكهو جيغ كشيد

  .گردنش شكسته بود... ها افتاده بود  اون پايين پله... 
  كشتيش؟  :يارو

همون جور كه بعدها . اونو زير درخت سيب خاك كردم  :ارفع
پدرت، گلي و ياسمين هم زير درختاي ديگه به خواب 

من يه باغچه دارم كه عزيزانم براي هميشه زير ... رفتند 
شن و  اونا هر بهار بلند مي... اند  هاش آروم گرفته درخت

  .كنند به من سلام مي
  .ديوونه مرتيكه ]عصبي[  :رويا
آروم باش و باور كن كه مرگ بهترين راه رسيدن به   :ارفع

  .آرامشه
  .اونا زندگي رو دوست داشتند  :رويا
خاطرات خيلي سركشند، به راحتي ... خيلي خسته شدم   :ارفع

 كوچولوي ]كند نگاهي به رويا مي[. دند تن به رام شدن نمي
  بداخلاق، چرا تقديرت تو رو به اينجا كشونده؟
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  .رود ينور م

  
  صحنه ششم

چمدان . اند گلي و ياسمين كنار هم نشسته. خانه مرتب
  .گلي نزديك در قرار دارد

  مگه نه؟. تو برگشتي تا منو با خودت ببري  :گلي
  ...  :ياسمين

هيچ كس منو ... ببري جايي كه باغچه نداشته باشه   :گلي
هيچ كس از اون نفرين قديمي خبر نداشته ... نشناسه 

  .باشه
  ...  :نياسمي
  چرا اين همه سال منو تنها گذاشتي؟  :گلي

  ...  :ياسمين
  چرا؟  :گلي

  ...  :ياسمين
  خواستم؟ مگه من از تو چي مي  :گلي

من بايد يه چيزي رو به تو بگم، ... گوش كن گلي   :ياسمين
  ...سيزده سال پيش 

  خواي بگي؟  چي مي]ترسيده[  :گلي
  .هام گوش كني تو بايد به حرف  :ياسمين

  .نه  :گلي
  ...تونستم يه دختر سيزده ساله داشته باشم اگه من مي  :ياسمين

  .بس كن  :گلي
  ...نبيني ... خواي نشنوي  تا كي مي  :ياسمين
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اون روز آخر يادت هست؟ اون روز كه همه جا رو برف   :گلي

هام رو  تو كشيده خورده بودي و من دست... پوشونده بود 
  .گذاشته بودم روي صورتت تا دردت آروم بشه

  ...تمام تنم پر از خون ... اون شب من برگشتم خونه   :ياسمين
 تو اون روز كنار من بودي و انگار ]به ميان حرفش مي پرد[  :گلي

من چقدر . قرار بود براي هميشه پيش من بموني
  ...رفتي  نبايد مي... خوشبخت بودم 

جوري به من نگاه كردي كه تمام تنم . تو نگاهم كردي  :ياسمين
  .كردم تو از همه چيز خبر داري  من فكر مي.داغ شد

به تو . خوام هم بدونم نمي... دونستم  من هيچ چي نمي  :گلي
تو كنار ... كردم  نگاه كردم، چون احساس خوشبختي مي

... اسفنديار هم رفت ... اما بعدش تو رفتي ... من بودي 
تو رو خدا بس كن ... اون وقت مثل هميشه تنها شدم 

كنم  اي كه حس مي ا چرا درست در لحظهخداي. ياسمين
  شم؟ رسه دوباره بدبخت مي خوشي داره از راه مي

تمام تنم پر از خون شده بود ... مردم  من داشتم مي! گلي  :ياسمين
... يه تيكه گوشت ... آخرش افتاد . اومد خون بند نمي... 

  ...حتماً دختر بود 
آخه شماها ... خواست بره  همش مي. اونم عين تو بود  :گلي

  خواستيد بريد؟ رفتيد وقتي مي كدوم گوري مي
  چرا اسفنديار مرد؟  :ياسمين

گه وقتي كسي رو بكشي اون براي  پدر هميشه مي  :گلي
  .شه هميشه مال خودت مي

  .كنند ياسمين و گلي به هم نگاه مي
... باز يه مأموريت تازه ... چمدونش رو گذاشته بود دم در   :گلي

اون دوست . فرستاد نور و اونور ميپدر اونو هميشه اي
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گفت ... گفتم نرو ... نداشت من و اسفنديار با هم باشيم 

گه اين مسافرتا براي  پدرت مي. تقصير من نيست
كنم  خواهش مي... گفتم گور باباي لژ. گسترش لژ مفيده

خوام كه براي  من يكي رو مي. من خسته شدم... بمون 
خواست منو ... بايد برم .. .بايد برم... هميشه پيشم بمونه 

آد روم رو ازش  يكهو احساس كردم ازش بدم مي. ببوسه
صداي ... رفتم بالا روي تخت دراز كشيدم . برگردوندم

يكهو جيغ . رفت ها پايين مي شنيدم كه از پله پاش رو مي
اون ... ام ها ايستاده خودم رو ديدم كه بالاي پله. كشيد

  .گردنش شكسته بود... ها افتاده بود  پايين پله
  چرا؟ چرا گلي؟ چرا همه چيز اينقدر بده؟  :ياسمين

  ...دخترت ... اون بچه   :گلي
  .اون مرده  :ياسمين

به سراغ چمدان . اندازد گلي نگاهي به ياسمين مي
كند و شال گردن زرد رنگي را  رود و در آن را باز مي مي

  .آورد بيرون مي
با [قشنگه، مگه نه؟ ... فتم اينو براي دخترم با... نگاه كن    :گلي

 شايدم ]نشيند مستأصل بر زمين مي[ اما چـرا زرده؟ ]خودش
... اون بچه ... شايدم براي دختر تو ... براي پدرم بافتم 

گه براي زنده موندن بايد  پدرم هميشه مي... بچه تو 
شه هيچ چيز رو  اما وقتي ديگه نمي... فراموش كرد 

  د؟فراموش كرد بايد چي كار كر
بر . شود ارفع نشسته بر ويلچر با سيني در دست وارد مي

  .روي سيني سه فنجان است و يك قوري
 گلي چمدونت رو هم كه ]با نگاهي به گلي[. چاي تازه دمه  :ارفع

  بستي؟
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براي ... خوام از اين خونه برم  من مي... هاست  سال  :گلي

  .هميشه
  خواي كجا بري؟ مي  :ارفع
دلم براش تنگ ... ايد رفتم ديدن رويا ش... يه جاي دور   :گلي

  .شده
  .اون مرده  :ارفع
ياسمين با من ... اين همه دروغ گفتي، خسته نشدي؟   :گلي

  آيي؟ مي
  .انگار قدرت پيدا كرده است

  .يه كار كوچولوي نيمه تموم دارم... من بايد بمونم ... نه   :ياسمين
مادر ... هاي جنگ مرد همون سال... مگه يادت رفته؟   :ارفع

تو چرا همه چيز . پاي تلفن... اسفنديار با خودت حرف زد 
  .پهلو كرده بود كني؟ اون سينه رو فراموش مي

  . گي مثل سگ دروغ مي  :گلي
در آخرين . رود گلي چمدان در دست به سوي در مي

. اندازد گردد و نگاهي به ياسمين مي لحظه باز مي
ا به شال گردن ر. اندازد ياسمين سرش را پايين مي

صداي كوبيده شدن در . كند سوي ياسمين پرت مي
رود و  ارفع به سوي ميز عسلي مي. شود شنيده مي

گذارد و مشغول ريختن چاي  ها را روي ميز مي فنجان
  .شود در آنها مي

  .اون رفت  :ياسمين
  . آره، ديدم]تفاوت بي[  :ارفع

  كني؟ چرا سه تا فنجون رو پر مي  :ياسمين
كند و خيره ياسمين را نگاه  سربلند مي[ه گرد چون بر مي  :ارفع

  .  چون تقديرش اينه]كند مي
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پس از . شوند هر دو مدت طولاني به هم خيره مي

آيد، در موهايش چنگ  مدتي ياسمين به سوي ارفع مي
  .زند مي

  .چقدر موهات سفيد شده  :ياسمين
  . شايد چون پير شدم]كند نگاهش مي[  :ارفع

اما هنوزم مثل اولين باري كه ديدمت  ]گويد با خودش مي[  :ياسمين
واستاده بودي كنار درخت سيب و ... اي  خوش قيافه

كنار . بون چشمات كرده بودي هات رو سايه دست
چشمات هزار تا چين افتاده بود و اون لبخند مسخره 

جوري به ما نگاه . هات ولو شده بود هميشگي روي لب
 با موهاي كردي كه انگار دو تا دختر كوچولو هستيم مي

  .دم موشي
چرا ... كردي تو هم هميشه با نگاهت منو مسخره مي  :ارفع

  برگشتي؟
  .يه كار نيمه تموم داشتم  :ياسمين

  چرا رفتي؟  :ارفع
  .دوني خودت بهتر از هر كسي مي. من فرار كردم  :ياسمين

  آخه براي چي؟  :ارفع
  .خواست زنده بمونم چون اون روزا خيلي دلم مي  :ياسمين

  خواي؟ لا نميحا  :ارفع
  .تري دارم حالا غير از زنده موندن كارهاي مهم... نه   :ياسمين

  .مثل دزديدن گلي  :ارفع
  .نه! گلي؟  :ياسمين

  پس چي؟  :ارفع
  .يادمه خيلي باهوش بودي. خودت حدس بزن  :ياسمين

  .ات رو بخور زنم تو چايي تا من حدس مي  :ارفع
   خوردم دادي؟هاست كه اون روز آخر به از همون چايي  :ياسمين
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  .نه  :ارفع

  توي اون چايي چي بود؟  :ياسمين
  .با كمي نبات... اون فقط يه چايي زعفرون ساده بود   :ارفع

يه . تمام تنم پر از خون شده بود. كشت داشت منو مي  :ياسمين
  .هفته تمام خونريزي داشتم

كشت كه  فقط اون چيزي رو مي. كشت نه، تو رو نمي  :ارفع
  .بايد بكشه

  .ام  بچه]با بغض[  :ياسمين
  خواستي نگهش داري؟ تو مي  :ارفع

  ...حق من   :ياسمين
خواستم غير از گلي بچه   من نمي]پرد به ميان حرفش مي[  :ارفع

ها قبل  ره، سال هيچ وقت يادم نمي. اي داشته باشم ديگه
يه روز توي يه جلسه خصوصي استاد گراند لژ اوريان كه 

هاي بلند سفيد،  ا ريشيه پيرمرد صد و بيست ساله بود ب
اونو به . تا منو ديد دچار حمله عصبي شد و غش كرد
به هوش ... اتاق خصوصي بردند و من بالاي سرش رفتم

تو مرد بزرگي : كه اومد منو در آغوش كشيد و گفت
توني از عمر جاويدان برخوردار بشي، در  مي... هستي 

نها اون گفت ت. صورتي كه از شر فرزندانت در امان باشي
تونه تيشه به ريشه تو بزنه كه از ريشه خودت  ماسوني مي

من . فكرش تو دستاي من بود. گلي خطري نداشت. باشه
  .خواستم داشته باشم اي نداشتم و نمي بچه ديگه

  تو چرا اون كار رو با من كردي؟  :ياسمين
  چرا به اتاق من اومدي؟... تو خودت خواستي   :ارفع

  .دونم نمي  :ياسمين
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تو هميشه از من متنفر بودي، ... منم هيچ وقت نفهميدم   :ارفع

كردي گلي رو هم  كردي، حتي سعي مي منو مسخره مي
  .از من متنفر كني

  تو چرا؟  :ياسمين
خواستم جاي نفرت هميشگي ترس رو توي چشمات  مي  :ارفع

  .خواستم خوردت كنم و اين بهترين راه بود مي... ببينم 
  .دمهميشه ازت منتفر بو  :ياسمين

تونستي  مي... بعد از سيزده سال برگشتي تا اينو بگي؟   :ارفع
  .توي نامه برام بنويسي

. اندازد شال گردن را به دور گردن ارفع مي[. فقط اين نيست  :ياسمين
  ]شوند ارفع و ياسمين با هم گلاويز مي

 سيزده ساله كه خواب اين لحظه رو ]در كشاكش دعوا[  :ياسمين
  . به اين اميد زنده موندم تا تورو بكشممن تنها... بينم  مي

شود و  ارفع ناگهان از صندلي چرخدارش بلند مي
ياسمين به ديوار . كند اي پرت مي ياسمين را به گوشه

  .كند خورد و سرش محكم به آن اصابت مي مي
دوني تا حالا چند نفر خواستن منو  مي... دختره ديوونه   :ارفع

ه طريق سرشون زير اما هر كدومشون به ي... بكشن؟ 
كلي ماسون براي ريختن خون من هم قسم ... آب رفته 

اما دست هيچ كدومشون تا پاچه شلوار منم ... شدند 
. شي تو انگشت كوچيكه اونا هم نمي... تو ... نرسيد 

گفت من دچار زندگي جاودان . استادم درست گفت
  .ام شده

   پاهات؟]ميان درد[  :ياسمين
  .آره، سالمند  :ارفع

  .كردند ات مي اونا بايد تيكه تيكه  :اسميني
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تونستند اين كار رو بكنند چون من حسن نيتم رو  نمي  :ارفع

  ...بهشون ثابت كرده بودم 
  .كثافت خائن  :ياسمين

  .ام من فقط عاشق زندگي. من تقصيري ندارم  :ارفع
  .خندد كند و مي ارفع به ياسمين نگاه مي

   كه لوت دادم؟دونستي اين من بودم ارفع مي  :ياسمين
بعد با عصبانيت و . زند اي خشكش مي ارفع لحظه

سرش را در دست . آيد فريادكشان به سوي ياسمين مي
ياسمين را . كوبد گيرد و با ضربات پياپي بر ديوار مي مي
خواهد شال گردني را كه دور گردنش  مي. كشد مي

كند  اما ناگهان آن را بو مي. است باز كند و دور بيندازد
پس آن را چون دستمال . فهمد كه مال گلي است يو م

نگاهش به چيزي . كند گردني به گردنش آويزان مي
پيپ را از روي ميز بر ... پيپ است ... شود  جلب مي

رود و  به سوي پنجره مي. گذارد دارد و در جيب مي مي
  كند اش را با پرده پاك مي هاي خوني دست

حتماً حسابي خيس . طفلك گلي. آد داره بارون مي  :ارفع
  .شه مي

گلي خيس و خسته به درون خانه پا . شود در باز مي
زيرلب . كند چمدانش را از دست رها مي. گذارد مي

  .زند انگار با خودش حرف مي. كند چيزي را زمزمه مي
... خيابونا چقدر تاريكند... نتونستم ...  نتونستم ]زيرلب[  :گلي

از ديدن ارفع . كند ع ميرو به ارف[همه جا تاريك بود و خيس 
  ! پدر]شود رود، شوكه مي كه روي دو پا راه مي

  .خوشحالم كه برگشتي  :ارفع
  .ري تو داري راه مي  :گلي
  .ما بايد يه كم با هم حرف بزنيم! گلي  :ارفع
  ياسمين كجاست؟ ]گردد با نگاهش پي ياسمين مي[  :گلي
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رم كه من كمي حرف دا... بيا بشين ... ديوونه شده بود   :ارفع

  ]كشد بيند و جيغ مي گلي ياسمين را مي[... بهت 
  اون مرده؟ تو اونو كشتي؟... ياسمين ... ياسمين   :گلي
  .باور كن... خواست منو بكشه  اون مي  :ارفع
  .نه... نه   :گلي
  .يه كم به حرفام گوش بده! گلي  :ارفع
  .تنها كسي رو كه داشتم كشتي... تو اون كشتي   :گلي
  .رش همين بوداون تقدي  :ارفع
حالم به ... شه چندشم مي... اين حرف رو نزن ... خفه شو   :گلي

  .از همه چيز مخصوصاً از تو... خوره  هم مي
  .ساكت شو  :ارفع
  .ترسيدم هميشه ازت مي. هيچ وقت دوستت نداشتم  :گلي
  .گي داري هذيون مي... تو شوكه شدي   :ارفع
  .تو رويا رو هم كشتي  :گلي
  .مادر اسفنديار به خودت گفت. پهلو مرد ا از سينهروي... نه   :ارفع
  .گي مثل سگ داري دروغ مي  :گلي
  .دوني كه من رويا رو نكشتم تو مي... نه   :ارفع
اون وقت ديگه . من هم بكش... كشي  تو همه رو مي  :گلي

  .شه براي هميشه خيالت راحت مي
  .من تو رو دوست دارم  :ارفع
  مثل مادرم؟  :گلي
  . وسط نكشپاي اونو  :ارفع
 ]كند انگشتر مهر مانند را به روي آن پرت مي. آيد به سوي ميز مي[  :گلي

  .بگيرش
  كنه؟ اين پيش تو چي كار مي  :ارفع
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. گذارد سرش را روي ميز مي. نشيند بر روي زمين كنار ميز مي[  :گلي

  .ياسمين بهم داد ].كند شروع به گريستن مي
  خواي؟ يه كم آب مي  :ارفع
 ديگه هيچ كس ]كمي آرام شده است. كند لند ميسرش را ب[  :گلي

  .باقي نمونده
  .ما همديگه رو داريم  :ارفع
چرا اين همه سال بهم دروغ گفتي؟ چرا روي . نه... نه   :گلي

اون صندلي چرخدار نشستي؟ چرا منو با كارات شكنجه 
گردد و بيشتر با  كند اما پي جواب نمي گلي سؤال مي[دادي؟  مي

  ]زند خودش حرف مي
اگه از اين پنجره پايين رو نگاه . چون دوستت داشتم  :ارفع

بيني كه كنار تير چراغ برق واستاده  كني، يه سياهي مي
... گرده  پي من مي... هاست كه اونجا ايستاده اون سال... 

هر وقت نگاهش ... گلي من زير قسمم زدم، حكمم مرگه
كنه  افته دست راستش رو گونيا مي به چشماي من مي

منم ... دوني يعني چي؟ اين علامت مرگه  ير گلوش ميز
ها كم شكنجه نشدم اما به خاطر تو تحمل  تو اين سال

  .كردم
چرا همون روزا منو گوشه بيمارستان ول نكردي؟ اگه   :گلي

  .كردي بيشتر دوستت داشتم اين كارو مي
  ...تونستم  كاش مي  :ارفع
  تونستم  يكـاش منم م... تونـسـتم  كـاش منـم مـي  :گلي

تونستم  گلي از صداي پايين شروع به كاش منم مي
عصبي . رسد كند و بعد يكهو به داد كشيدن مي مي
. كند شود و يك فنجان چاي را بر زمين پرت مي مي

كند،  گذارد و باز گريه مي بعد سرش را روي ميز مي
  .كند ارفع موهايش را ناز مي
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  ...عروسك قشنگ من   :ارفع
  ساكت شو   :گلي

شود و  هاي ارفع خيره مي در چشم. كند لي سر بلند ميگ
ارفع . دارد يكي را بر مي. كند ها نگاه مي بعد به فنجان

  .گويد كند و بعد به آرامي مي فقط نگاهش مي
  .نخورش  :ارفع
  .ده  بوي خوبي مي]كند فنجان را بو مي[  :گلي
  .چاي بهارنارنجه  :ارفع

  . كندخواهد فنجان را به دهانش نزديك گلي مي
  . عصاره آرامش]به سرعت[  :ارفع
 فكر ]خورد قلپي مي[ام   من خيلي خسته]كند اندكي مكث مي[  :گلي

چاي را [. كنم بـراي اين همـه خستگي خـوب بـاشه مي
  . بابا برام بخون]كشد هورت مي

احساس  ارفع با نگاهي سرد و صدايي مونوتن و بي
  .كند شروع به خواندن عروسك قشنگم مي

  
  هفتمصحنه 

كش  ارفع مشغول سمباده زدن به شن. ارفع و رويا
ها  خانه به هم ريخته، رويا و ارفع بر روي مبل. است

اند و بر دور ميز دو فنجان و يك قوري قرار  نشسته
  .رويا مشغول كشيدن پيپ است. دارد

يكي رو ... يكي شكست ... سه تا فنجون روي ميز بود   :ارفع
اي هميشه گوشه ميز باقي گلي سر كشيد و يكي ديگه بر

باور كن هيچ كدوم از كارهايي ... سرد و لبريز ... موند 
... ام انجام دادم، در اراده من نبودند  كه در تمام زندگي

... كرد  هميشه اين دست نفرين شده بود كه هدايتم مي
همون جور كه دست نفرين شده گلي هدايتش كرد تا 
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كنه يا باغبون بيچاره رو ها پرت  اسفنديار رو از بالاي پله

  .چون درخت سيبمون كرم گذاشته بود خفه كنه
. ترسيد ترسيد، از گلي هم مي مادربزرگ هميشه از تو مي  :رويا

پهلو  ها پيش بهتون گفت من سينه براي همين سال
ترسيد من هم سـرنوشتـم مثل پدرم  اون مي. ام كرده

ش  رو از]كند مكث مي[... اما خبر نداشت ... بشه 
صداي ... رفتم بالا، روي تخت دراز كشيدم. برگردوندم

خواست  مي. رفت ها پايين مي شنيدم كه از پله پاش رو مي
خودم رو ديدم كه بالاي . يكهو جيغ كشيد... بره كليسا

گردنش ... ها افتاده بود  اون پايين پله... ام  ها ايستاده پله
ن اون هيچ وقت فرصت نكرد تا بفهمه م. شكسته بود

  .اي هستم شده  هم صاحب دست نفرين
حلقه  رويا دودش را حلقه. شود ارفع به رويا خيره مي

  .دهد بيرون مي
  .ات سرد شده چايي  :رويا
  .ده  چه بوي آشنايي مي].كند چاي را بو مي[. عيب نداره  :ارفع
  .چاي بهارنارنجه  :رويا

رويا دست . كند خيره نگاه رويا مي. زند ارفع خشكش مي
ها به زير گلو گونيا  را به نشانه مرگ در ماسونراستش 

  .كند مي
پس توي اين دوره ...  ماسوني از ريشه خودم ]زيرلب[  :ارفع

  .تونند ماسون بشوند ها هم مي زن
شناختيم  هاي زيادي رو مي بهت گفته بودم ما ماسون  :رويا

  .پدربزرگ
  .گويي كرده بود پس استاد اعظم درست پيش  :ارفع
زندگي جاويدان ...  بخور ]دهد ا به سوي ارفع هل ميچاي ر[  :رويا

  .كننده است خيلي خسته
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رويا توتون پيپ را در فنجان . نوشد ارفع چاي را مي

  .رود به سوي پنجره مي. كند مقابل خودش خالي مي
حالا من يه باغ دارم با درختاني كه در تن نياكانم ريشه   :رويا

ره كه يه بادبادك حتماً اينجا اونقدر درخت دا... اند  دوانده
 برام ]كند رو به ارفع مي[. كنه لاي شاخ و برگش گير مي

  .بخون پدربزرگ
  ...عروسك قشنگ من ]با صداي خفه و در حال مرگ[  :ارفع

رود، انگشتر مهر مانند را از  رويا بالاي سر ارفع مي
آورد، گردنبندي را كه به گردن دارد  دست او بيرون مي

دنبند را دوباره اندازد و گر ر را در آن ميكند، انگشت باز مي
  .رود نور مي. بندد به گردن مي



 

Grand Lodge 
============ 
The play depicts the past and present story 
of a family. The family is under an eternal 
curse due to an act of treachery by one their 
ancestors. All members of the family have 
an extra vessel in their right hands. The 
blood flowing in the vessel is a source of 
corruption and insanity. The blood tempts 
them to commit crime. 
The role of destiny in controlling the life is 
the main theme of the play. Arfa', father of 
the family, had been an active Master 
Mason in Iran before the Islamic Revolution 
(1979). Presently, he leads the life of a 
recluse. He is gradually murdering his 
family, siblings and close relatives after 
getting. He buries the dead bodies in the 
garden of his mansion. Finally as his fate is 
sealed, Arfa' is killed by his grandson. 





 

  :انتشارات نمايش منتشر كرد
  
  .هومن بابك: ، نويسنده)پژوهش(هاي هند  ـ عروسك1
  .مرضيه محبوب: ، نويسنده)نمايشنامه(پيشوني  ـ ماه2
  .ايرج طهماسب: ، نويسنده)نمايشنامه(ـ داستان لطيف 3
  .پور پوپك عظيم: ، نويسنده)پژوهش(بوكه بارانه و هوله باراني ـ 4
  .پور بهروز غريب: ، نويسنده)نمايشنامه(ـ ددو جونور و قصه تلخ طلا 5
، )مجموعه نوشتارها درباره تئاتر كودك و نوجوان(ـ پرواز پروانه خيال 6

  .منوچهر اكبرلو: به كوشش
پور، چيستا يثربي،  صالحاردشير :  نويسندگان،ـ پنج نمايشنامه كودك7

  .محمد برومند و محمدرضا يوسفي
، )1هاي تئاتر ديني ـ  مجموعه پژوهش(ـ نمايش در حريم هشتم 8

رضا عباسي، احسان مقدسي، پيام فروتن، علي امير رياحي، : نويسندگان
  .سعيد خواجه افضلي، ليلا حسين زاده

حسن : يسنده، نو)2هاي تئاتر ديني ـ  مجموعه پژوهش(ـ وادي حيرت 9
  .بيانلو

سيد حسين : ، نويسندگان)نمايشنامه(هاي سرخ و نازلي  ـ دست10
  .فدايي حسين و سعيد شاپوري

ـ رستگاري در شب دور، مهتاب بر زمين و عشق نام ديگر توست 11
  .طلا معتضدي، مهدي ايوبي و ميلاد اكبرنژاد: ، نويسندگان)نمايشنامه(

محمد : ، نويسندگان)ايشنامهنم(ـ سه روز ابدي و ديده بيدار 12
  .ابراهيميان و سعيد تشكري

، )نمايشنامه(و عاشقانه تا هشت بشمار ...! ـ زندگي شايد13
  .نصراالله قادري و چيستا يثربي: نويسندگان
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